
 رئیس‌جمهور با بیان اینکه در گذشته رویکرد تعامل با 
غرب در دستور کار قرار داشته و به نتیجه نرسیده تعامل با 
کشورهای شرق و به‌خصوص چین و روسیه را در دستور کار 
خود قرار داده است. رویکرد متوازن در عرصه بین‌المللی 
چگونه به دست می‌آید؟ آیا ایران در مسیری قرار دارد که 

به یک رویکرد متوازن در فضای بین‌المللی دست پیدا کند؟
در شرایط کنونی با توجه به تحولات جهانی شرق و غرب معنای 
گذشته خود را از دست ‌داده است. در حاکمیت ایران نیز افرادی 
مانند آقای ولایتی به این نکته اشاره‌ کرده‌اند. درگذشته که از این 
واژه‌ها استفاده می‌شد جهان به دو بلوک سوسیالیستی و کاپیتالیستی 
تقسیم‌بندی می‌شد. امروز بلوک سوسیالیستی از بین رفته است. 
روسیه به‌هیچ ‌عنوان اهداف سوسیالیستی را دنبال نمی‌کند، بلکه به 
دنبال احیای تزاریسم است. چین نیز از انزوای گذشته خارج‌شده و به 
اقتصاد جهانی وارد شده است و بزرگ‌ترین صادرکننده به ایالات‌متحده 
آمریکا و اروپا به شمار می‌رود. چین امروز نزدیک‌ترین شریک تجاری 

به نزدیک به100 کشور جهان است. 
استفاده از کلمات شرق و غرب در ایران 
تحلیل نادرستی از واقعیت‌های جهانی 
به ما می‌دهد و ما نمی‌توانیم به‌درستی 
روابط خود را در عرصه بین‌المللی سامان 
بدهیم. تنها روندی که در عرصه جهانی 
وجود دارد و از دهه1990 آغاز شد و تا 
امروز ادامه داشته این است که اقتصاد 
جهانی شده است. جهانی‌شدن اقتصاد 
کاملا قابل پیش‌بینی بوده است. مارکس 
در کتاب ایدئولوژی آلمانی می‌نویسد که 
سرمایه‌داری جهانی خواهد شد و تا قبل 
از اینکه جهانی شود نیز سرنگون نخواهد 
شد. این فرایند سیاسی نیست، بلکه مانند 

یک جبر تاریخی عمل می‌کند. 
 چرا مانند جــبر تــاریخی 

عمل می‌کند؟
کشورهای سرمایه‌داری مرکزی توانایی رشد نیروهای مولد یا تولید 
برتر را در اختیار داشته‌اند. جبر تاریخی این است که نظامی که تولید 
برتر را بتواند به‌صورت پیوسته سامان بدهد درنهایت جهانی خواهد 
شد. این جبر تاریخی به معنای این نیست که سرمایه‌داری حتما 
بهترین نظام است. واقعیت این است که نظام دیگری نتوانسته این 
ساماندهی را انجام بدهد. البته این ساماندهی به دموکراتیک بودن در 
درون کشورهای مرکزی نیز ارتباط داشته است. دموکراتیک بودن 
امکان نوآوری را ایجاد می‌کند و نوآوری تولید برتر را ایجاد می‌کند. در 
این میانه چین این هوشیاری را داشته که این جبر تاریخی را درک 
کند و موفق شده تولید خود را با زنجیره تولید و ارزش جهانی پیوند 
بدهد. این شناخت نیز با بازخوانی آثار مارکس و لنین و تا حدودی 
گرامشی صورت گرفته است. پس ‌از این چین موفق شده پیوند خود را 
با اقتصاد جهانی برقرار کند و از ثمرات آن استفاده و توسعه پیدا کند. 
امروز ما با جهان شرق و غرب مواجه نیستیم و بلکه با جهانی روبه‌رو 
هستیم که چندقطبی شده است. این چندقطبی در جهانی قرار دارد 
که سرمایه‌داری در آن غالب است و در آینده نیز با چشم‌انداز قابل 
‌مشاهده نیز همچنان غالب خواهد بود. والرشتاین به‌خوبی این نظام 

جهانی را توضیح داده و آن را به کشورهای مرکزی، نیمه پیرامونی و 
پیرامونی تقسیم‌بندی کرده است. ما با چنین جهانی مواجه هستیم و 
واژه‌های شرق و غرب معنای خود را ازدست‌داده و دوران آن گذشته 

است. 
 ایران در این جهان چندقطبی چه وضعیتی دارد؟ آیا 
ایران موفق شده جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی برای خود 

ایجاد کند؟
ایران فاقد الگوی توسعه در بلندمدت و حتی در میان‌مدت است. 
پس از خروج ترامپ از برجام، برنامه ششم توسعه در ایران به دلیل 
نداشتن انعطاف لازم از دستور کار خارج ‌شده است. کسی هم به فکر 
تدوین برنامه هفتم نیست و همه به‌نوعی سرگرم بازی‌های سیاسی 
و امور روزمره هستند. سؤال اینجاست هنگامی‌که برنامه‌ای وجود 
ندارد چرا قرارداد بلندمدت اقتصادی می‌بندید؟ تفاوتی نمی‌کند 
با چه کشوری قرارداد بسته می‌شود. ممکن است این قرارداد با 
کشورهای اروپایی یا آمریکا بسته شود. با این‌وجود هنگامی‌که ما 
فاقد برنامه هستیم تفاوتی نمی‌کند با چه 
کشوری قرارداد می‌بندیم. شاخصی به 
نام رقابت‌پذیری وجود دارد که امتحان 
خود را پس داده است و توسط مجمع 
جهانی اقتصاد محاسبه می‌شود. اگر این 
شاخص یک کشور حتی اگر آمریکا باشد 
نشان‌دهنده این است که اقتصاد آن 
متزلزل شده است. در مقابل هنگامی‌که 
این شاخص بالا می‌رود به معنای این 
است که اقتصاد یک کشور رشد داشته 
است. این شاخص در مدت 30 سال است 
که مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه 
آزمون اقتصادسنجی با آن امکان‌پذیر 
است. در این شاخص سه مرحله را در 
نظر می‌گیرند. اینکه یک کشور به چه 
میزان زیرساخت‌های بنیادین را فراهم 
کرده است که شامل نهادها و آموزش 
و... می‌شود. مرحله دوم کارآمدی است که آیا شرکت‌ها موفق شده‌اند 
کارآمدی داشته باشند و بازارها را در دست بگیرند و رشد کنند؟مرحله 
سوم نوآوری و پیچیدگی اقتصادی است. واقعیت این است که 
سال‌هاست که ایران در مرحله اقدامات بنیادین باقی‌مانده است. 
در برخی مقاطع برخی شاخص‌ها به سمت کارآیی حرکت می‌کند 
اما درنهایت درجا می‌زند. به‌عنوان‌مثال زیرساخت‌های حمل‌ونقل 
و یا زیرساخت‌های ارتباطات ناقص است. من زمانی روی طرح جامع 
شهر تهران کار می‌کردم. ما بررسی کردیم که آیا تهران با این شرایط 
می‌تواند میزبان بازی‌های آسیایی باشد. آیا ترافیکی که در تهران 
وجود دارد چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ براساس شاخص‌های بین‌المللی 
از فرودگاه بین‌المللی تا مرکز شهر نهایت چهل دقیقه زمان نیاز دارد. 
سؤال اینجاست که آیا در ایران چنین وضعیتی وجود دارد و ترافیک 
اجازه می‌دهد از فرودگاه تا مرکز شهر چهل‌دقیقه‌ای رسید؟ ممکن 
است بخش‌هایی از زیرساخت‌ها نیز در ایران فراهم‌شده باشد اما 

به‌صورت تکه‌تکه است و به هم پیوند نخورده است. 
 مهم‌ترین دلایلی که ایران همچنان در مرحله اقدامات 

بنیادین قرار دارد، چیست؟

خروج ایران از مرحله اقدامات بنیادین و ورود به مرحله کارآمدی 
نیازمند ثبات اقتصاد کلان است که در ایران وجود ندارد. تا زمانی که 
این وضعیت وجود دارد ایران نمی‌تواند وارد مرحله کارآمدی شود. به 

همین دلیل نیز در تله توسعه گرفتارشده است. تله توسعه قدیم نیز با 
تله توسعه جدید باهم متفاوت است. در تله توسعه قدیم به دلیل اینکه 
کشورها دارای اقتصاد عقب‌مانده هستند و درآمد و پس‌انداز کافی 

ندارند. به همین دلیل دچار دور باطل می‌شوند و نمی‌توانند توسعه 
پیدا کنند. تله توسعه جدید زمانی است که زیرساخت‌ها فراهم‌شده 
و یک کشور از مرحله گذشته عبور کرده است. در این مرحله امکان 

پس‌انداز وجود دارد اما نمی‌دانید چگونه باید سرمایه‌گذاری کرد. تله 
توسعه در ایران زمانی رخ داد که برنامه توسعه چهارم کنار گذاشته شد 
و درآمد عظیمی که از فروش نفت به‌دست‌آمده بود به باد رفت و دولت 

نمی‌دانست چگونه باید آن را سرمایه‌گذاری کند. در این زمینه دولت 
بدون اینکه از برنامه تبعیت کند اقدام کرد. به‌جای اینکه برنامه‌ای وجود 
داشته باشد که شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند در زنجیره ارزش 
داخلی فعالیت کنند و هم در زنجیره ارزش جهانی اقدامات دیگری 
انجام شد. حداقل این بود که شرایطی فراهم می‌شد که این شرکت‌ها 
بتوانند در زنجیره ارزش داخلی فعالیت کنند که چنین شرایطی نیز 
مسیر نشد. حداقل این بود که خودرویی در ایران تولید می‌شد که 
شایسته مردم جامعه ما باشد و قیمت آن با یک تحریم کوچک تا به 

این اندازه بالا نرود. به همین دلیل ما در تله توسعه جدید افتاده‌ایم. 
 چگونه می‌توان از این تله خارج شد؟

کشورهایی می‌توانند از این تله خارج شوند که بتوانند وارد مرحله 
نوآوری شوند. در مرحله نخست بتوانند بهره‌وری خود را بالا ببرند و 
از در مرحله بعد بتوانند وارد مرحله نوآوری شوند. این در حالی است 
که بهره‌وری در ایران به‌صورت مداوم در حال پایین آمدن است. 
سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد قابلیت تبدیل‌شدن 
به کالا را ندارد. در سال‌های اخیر دو شاخص در ایران توسعه پیداکرده 
است. نخست شاخص انسانی است. شاخص انسانی توسعه پیدا می‌کند 
اما به دلیل اینکه شرایط فعالیت نیروی انسانی شایسته وجود ندارد به 
خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و کشورهای دیگر بهره‌مند ‌می‌شوند. 
شاخص دیگر نوآوری است که در این صورت می‌گیرد اما این نوآوری 
در زمینه‌های نظامی است و یا به‌صورت جزیره‌ای در شرکت‌هایی با 
نام دانش‌بنیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته نام دانش‌بنیان برای 
این شرکت‌ها صحیح نیست، بلکه صحیح آن شرکت‌های دانشگاهی 
است. در چنین شرایطی یک کشور در تله توسعه گرفتار می‌شود. در 
این شرایط نیروهای انسانی مهاجرت می‌کنند و شرکت‌های مولد 
ورشکسته می‌شوند. از سوی دیگر کارگرانی که دارای مهارت بودند 
به سمت شغل‌هایی مانند کار کردن در اسنپ می‌روند. این اتفاق در 
تله توسعه جدید رخ می‌دهد. سؤال اینجاست که چه برنامه‌ای برای 
خروج از تله توسعه جدید در کشور وجود دارد؟ اگر با کشوری مانند 
چین قرارداد25 ساله بستید نظام بانکی شما قرار است به چه صورت 
با این کشور ارتباط داشته باشد؟ گنجینه ارزش ما قرار است در آینده 
با چین چه رویکردی در پیش بگیرد؟آیا طرح آمایش سرزمین وجود 
دارد که مناطق آزاد را به مناطق داخل کشور پیوند بدهد؟پس‌اندازی 
که در کشور وجود دارد صرف راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی 
می‌شود و یا اینکه صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شود و بر باد می‌رود؟ 
برنامه ششم توسعه نیز به احکام تقلیل پیدا کرده و هیچ الگویی برای 
توسعه ایران ترسیم نشده است. در ایران الگویی برای توسعه وجود ندارد 
و نمی‌دانید با مناطق آزاد چه پیوندی باید برقرار کنید. نمی‌دانید در 
توسعه چه بخش‌هایی باید پیشگام شود. یکی از موارد قرارداد ایران و 
چین این است که چین برای ما آینده‌نگری کند. بدون تردید این ‌یک 
آبروریزی بزرگ به شمار می‌رود. هنگامی‌که نمی‌دانید باید چه‌کار کنید 
تفاوتی ندارد که با شرق ارتباط داشته باشید یا غرب. در هر دو حالت 
بازنده هستید. هنوز توسعه به گفتمان اصلی در ایران تبدیل نشده است 
.راست جدید که برای اقتصاد توسعه اهمیتی قائل نیست و در مقابل 
راست سنتی نیز با توسعه مخالف است. راست جدید در جهان دارای 
معنا است. به‌عنوان‌مثال اوباما راست جدید است. آیا در ایران می‌توان 
برای راست جدید مصداق پیدا کرد؟ مصداقی در این زمینه وجود ندارد. 
راست سنتی و جدید نیز از هر دو واژه شرقی و غربی استفاده می‌کنند 

در حالی‌که این واژه‌ها معنای خود را از دست ‌داده است. 
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مركز وكلا هم به ميدان بيايد
ادامه از صفحه 2|  رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و 
کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند. وی با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های 
دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی 
و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این 
امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی 
کاسته شود. رئیس عدلیه در ادامه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری 
و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات 
مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضائی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند. رئیس 
قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و به‌روز بودن مجموعه دست‌اندرکاران امر قضا از قاضی و مقنن تا وکیل و کارشناس، گفت: بسیاری از 
موضوعات، مستحدثه و بدیع هستند و احکام برخی دیگر از موضوعات و مقولات نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی متفاوت باشد؛ برای نمونه، 
در امور کیفری، مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است در یک مقطع زمانی متفاوت از مقطعی دیگر باشد؛ بر همین اساس به‌روز بودن متولیان 
امر قضا و ارائه آموزش‌های کارآمد و نوین به آن‌ها از ضروریات غیرقابل‌انکار است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی 
روندها و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد 

که برای تبیین دستاوردهای خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.

گـــــزارش
از سوي خبرگزاري فارس صورت گرفت 

تاييد اصالت فايل صوتي؛
- قوه قضاييه ورود كند

آرمان ملی: اخیرا فایل صوتی مربوط به گفت‌وگوی سردار 
جعفری فرمانده پیشین سپاه و سردار صادق ذوالقدرنیا معاون 
وقت اقتصادی سپاه افشا شده و در فضای مجازی باعث شده 
تا واکنش‌های بسیاری در این خصوص نشان داده شود. 
از برخی نمایندگان مجلس گرفته تا چهر‌ه‌های سیاسی و 
کاربران شبکه‌های اجتماعی اما آنچه مسلم است باید دید 
مقامات مسئول در سپاه و همچنین دستگاه قضائی در این 
خصوص چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد. این در حالی است 
که اخیرا عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به 
این فایل صوتی گفته است: من این فایل را چندین بار گوش 
دادم؛ آنچه که بدخواهان می‌خواستند به دست بیاورند و بهانه 
تخریب سپاه قرار دهند، دستگیرشان نشده است و چیزی هم 
دستگیرشان نخواهد شد. باید بپذیریم که نفوذ اتفاق افتاده و 
این واقعیت تلخی است. متاسفانه نفوذ هیچگاه با تابلو نمی‌آید 
بلکه با نگاه و چهره قابل اعتماد وارد می‌شود. تشخیص نفوذ 
و نفاق هم سخت است اما شدنی است. محمدسعید احدیان 
دستیار رسانه‌ای محمدباقر قالیباف نیز در سه توییت جداگانه 
نوشت: »این صوت ادعا‌ها و اتهامات زیادی درباره افراد 
مختلف مطرح کرده که سردار جعفری یا سخنگوی سپاه 
درباره نادرست بودن اتهامات قاعدتاً توضیح لازم را می‌دهند، 
اما چون کمتر کسی کل فایل را گوش می‌کند، هدف شما و 
دیگران از اینکه می‌خواهید کل این فایل را به آقای قالیباف 
نسبت دهید، محل سؤال جدی است.« »درباره هلدینگ یاس 
هم هرچه می‌گوییم بررسی‌شده و حکم اولیه صادرشده و 
هیچ موضوعی متوجه آقای قالیباف نیست، شما، دوستانتان و 
آمرانتان عامدانه نمی‌شنوید تا دروغ را واقعیت نشان دهید. از 
دستگاه قضائی می‌خواهم یک‌بار دیگر درباره آن اطلاع‌رسانی 
کنند تا افکار عمومی روشن شود.« احدیان نوشته است: 
»فایل صوتی مجموعه‌ای ادعا علیه بسیاری صحبت کرده که 
سردار جعفری و سخنگوی سپاه باید درباره آن توضیح دهند، 
آنچه روشن است ادعا‌های مطرح‌شده علیه آقای قالیباف در 
دادگاه بررسی‌شده و در نهایت در دادگاه دروغ بودن آن‌ها 

روشن‌شده است.« 
  ادامه واکنش‌ها 

با اینکه چند روز از ماجرای انتشار فایل صوتی می‌گذرد اما 
واکنش‌ها همچنان ادامه دارد و فعالان سیاسی و نماینده‌های 
مجلس از ظن خود اظهار نظرهای جداگانه‌ای می‌کنند. 
غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس درباره محتوای 
فایل صوتی اخیر که منتشر شده، گفته: »این فایل صوتی 
که در فضای مجازی منتشر شده است، هیچ مفهومی ندارد، 
یعنی کسی نمی‌تواند صدا را به درستی تشخیص دهد. این 
نوع کارها را هر فرد دیگری می‌تواند درست و برای تخریب 
افراد استفاده کند. این‌ مسائل، مسائلی نیست که بتوان به آن 
استناد کرد. هر آدم عاقلی می‌تواند بفهمد که این‌ها دست 
ساخته و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه‌ای است.« یک 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نیز با بیان این‌که اتهامات 
مربوط به تخلفات مطرح شده در فایل صوتی بررسی قضائی 
شده است، تاکید کرد: در بررسی قاطع و صریح به این پرونده 
برای تخلفاتی که رخ داده، حکم صادر و مشخص شده که 
بخش زیادی از ادعاها نیز دروغ بوده و به همین دلیل حکم 
تبرئه صادر شده است. مجتبی توانگر با اشاره به فایل صوتی 
که اخیرا منتسب به یکی از جلسات فرماندهان نظامی منتشر 
شده است، گفت: اینکه در یک دستگاه تخلف رخ دهد 
مسئله عجیبی نیست اما مهم‌تر آن است که این تخلفات 
شناسایی شده و به آنها رسیدگی می‌شود و افراد متخلف 
مجازات می‌شوند. وی ادامه داد: حتی اگر تخلف اندک باشد 
در دستگاه‌های مختلف پذیرفته شده نیست و این تخلفات 
در بخش‌های نظارتی با صراحت رسیدگی شده است. توانگر 
خاطرنشان کرد: در ماجرای انتشار این فایل، نام افراد مختلف 
برده می‌شود که فرافکنی است و رسانه‌های معاند ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسلامی و امنیت مردم را هدف قرار داده‌اند. 
جواد امام دبیر کل مجمع ایثارگران تصریح کرد: معتقدم 
امروز این خواسته افکار عمومی است که دادستان کل کشور 
و همچنین مدعی‌العموم باید در خصوص این فایل صوتی و 
صحت و سقمش، ابعادش، متهمانش و صحبت‌های وارد شده 
ورود پیدا کنند و نگذارند این اتهام نسبت به افراد باقی بماند؛ 
چراکه اینجا موضوع، موضوع شخص نیست. قطعا حیثیت 
دستگاه‌های نظام اهمیت‌شان بالاتر از حیثیت اشخاص است 
و مدعی‌العموم باید به این قضیه وارد شود و برای این فایل 

صوتی پاسخ قانع‌کننده به افکار عمومی بدهد. 
  تایید صحت فایل صوتی؟

هر چند که انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی دو تن از 
فرماندهان سپاه بازتاب‌ها و واکنش‌های متفاوتی را داشته 
است اما مساله اصلی اساسا بحث صحت یا عدم صحت این 
فایل صوتی است که طی روزهای اخیر برد رسانه‌ای زیادی 
داشته و محور خبرهای بسیاری از رسانه‌ها بوده است. چنانکه 
افکار عمومی نسبت به موضوع حساس شده است و فعالان 
شبکه‌های اجتماعی هم در پیام‌های مختلفی از قوه قضائیه 
خواسته‌اند که نسبت به موضوع ورود کند و از افراد مرتبط با 
این پرونده بخواهد که دراین‌باره توضیح دهند. یک وکیل 
دادگستری درباره ضرورت ورود قوه قضائیه به این ماجرا 
گفته: »درباره انتشار این فایل صوتی که گفته می‌شود دو 
سال پیش هم منتشرشده است که البته فکر می‌کنم تا 
این حد دیده نشد، باید گفت تا همین لحظه اطرافیان این 
افرادی که اسمشان در این فایل صوتی بوده است، هیچ‌کدام 
صحت و اصالت این فایل صوتی را زیر سؤال نبرده‌اند و در 
واقع همه به‌نوعی تأیید می‌کنند این فایل صوتی اصالت 
دارد.« علی مجتهدزاده، با اشاره به اینکه گفته می‌شود در 
گذشته به ادعا‌های مطرح‌شده در فایل مذکور رسیدگی شده 
است، عنوان کرد: »من واقعاً نمی‌دانم، اگر در قوه قضائیه به 
مطالبی که در این فایل مطرح می‌شود که به اعتقادم مطالب 
روشنی نیز است و یکسری فرماندهان ارشد نظامی که همگی 
دست‌اندرکار بودند و عالی‌ترین فرمانده نظامی کشور آقای 
عزیز جعفری و معاون اقتصادی‌شان صحبت‌هایی کرده‌اند 
واقعاً نمی‌شود به‌سادگی از آن‌ها گذشت و دستگاه قضائی 
نه‌فقط می‌تواند به این مسئله ورود کند بلکه وظیفه و 

تکلیفش است که به این مساله ورود کنند.

گفـــت و شنــود 
  صلاح‌الدین هرسنی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

امروز زمان پیدا کردن مقصر نیست
  مقامات روسیه در گفتار دچار تناقض هستند          طرح بانک سوخت هسته‌ای برای مهار ایران است    

 می‌خواهند پرونده ایران را به بحران اوکراین گره بزنند

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: اگر چه تا پایان دور هشتم 
مذاکرات همه شواهد و قرائن بر پیشرفت معنادار مذاکرات در وین 
دلالت می‌کرد اما با آغاز دور جدید مذاکرات شرایط در وین به بیشترین 
شرایط حساس و شکنندگی خود رسیده است. به عبارت دیگر، دور 
جدید مذاکرات وین، زیر سایه رفتارهای ناسازگار قرار گرفته است. 
اینکه چرا مذاکرات 1+4 در دوره حاضر آن به شرایط حساس و شکننده 
در وین رسیده و در سکوت خبری به پیش می‌رود، سوالات زیادی را در 
اذهان عمومی پدید آورده است. در راستای بررسی این مساله »آرمان 
ملی« گفت‌وگویی با دکتر صلاح الدین هرسنی، تحلیلگر مسائل 

بین‌الملل داشته است که در ادامه می‌خوانید. 
 به چه علت بار دیگر روند مذاکرات در وین کند شده است؟

اولین دلیل مربوط به وجود نظمی از آشفتگی و دوآلیسم رفتاری در 
کنگره آمریکا با نگرش‌های رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران 
برای اعطای مجوز به دولت ترامپ در توافقات وین است. در واقع و در 
شرایطی که رابرت مالی گفته است که ما در مرحله نهایی هستیم و این 
دوره از مذاکرات دور حساسی است و تا پایان فوریه، فقط 02 روز فرصت 
داریم، ما شاهد آن هستیم که سناتور‌های کنگره آمریکا دولت بایدن و 
رابرت مالی را متهم به مماشات و سازش با ایران کرده‌اند. در این ارتباط 
سناتور‌هایی همچون لینسی گراهام که سناتور ایالت کارولینای جنوبی، 
تد کروز که سناتور تگزاس و تام کاتن سناتور آرکانزاس در زمره آن 
دست از سناتور‌هایی هستند که کارشکنی‌های آنها حول محور برجام 
منحصر به فرد است. افزون بر این و از بد حادثه، برخی از نمایندگان 
دموکرات مجلس سنا نیز با برجام مخالفت دارند. باب منندز سناتور 
ایالت نیوجرسی، چاک شومر سناتور نیویورک و بن کاردن، سناتور 
مریلند در زمره سناتور‌های دموکرات مجلس سنای آمریکا قرار دارند 
که مخالف برجام هستند. در این ارتباط، اغلب نمایندگان جمهوری 
خواه مجلس آمریکا در سنا هیچ موافقتی با برجام ندارند و در خط 
مقدم برجام ستیزی قرار دارند، چراکه نگرش آنها همسو با نگرش‌های 
ترامپ است و معتقدند که برجام بدترین توافق ممکنی بوده است که از 
سوی دولت دموکرات اوباما با ایران منعقد شد. در واقع پیام اصلی این 
سناتور‌ها در شرایط حاضر نه تنها هشداری به دولت بایدن و رابرت مالی 
برای تغییر مسیر و برون رفت از سیاست مماشات با ایران در مذاکرات 
وین است، بلکه قویا تاکید می‌کنند که باید تلاش‌های تهاجمی برای 
جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را آغاز و اعمال نمایند، 
چراکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به جهت مماشات و سیاست صبر و 
انتظار دولت بایدن پیشی گرفته و با سرعت زایدالوصف به نقطه گریز 

رسیده است. 
 برجام ستیزی سناتورهای کنگره چه پیامی برای طرف 

ایرانی دارد؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیام برجام ستیزی سناتور‌ها، وجود 
آشفتگی پیرامون تداوم معضل تضمین است. در واقع سناتورهای برجام 
ستیز کنگره آمریکا بابت دادن تضمین به ایران از آنکه دولت بعدی 
آمریکا نتواند از برجام خارج شود، ناتوان هستند. آنگونه که از قرائن 
و نشانگان نیز پیداست، دولت بعدی احتمالا از حزب جمهوری خواه 
خواهد بود، چراکه میزان محبوبیت و مقبولیت بایدن بار دیگر با کاهش 
و افت به 44 درصد رسیده است و رکورد جدیدی را ثبت کرده است و 
بیشترین نزول را داشته است. به این ترتیب و در شرایطی که کمتر از 
یک سال به انتخابات میان دوره‌ای 2202 آمریکا باقیست، نظرسنجی‌ها 
از پیشی گرفتن و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات مذکور خبر 
می‌دهند. در واقع همین پیروزی در حکم سکوی پرشی برای حزب 
جمهوری خواه برای ورود به کاخ سفید و تصدی امر ریاست جمهوری 
خواهد بود. بنابراین و تحت این شرایط مشکل ناتوانی دادن تضمین برای 
دولت جانشین، بیشتر از همه ساختاری است و ربطی به رئیس‌جمهوری 
خاصی ندارد و تا زمانی که معاهده‌ای نتواند حمایت دو سوم سنا و بیشتر 
از نیمی از مجلس نمایندگان در کنگره را به‌دست آورد، دست‌های 
رئیس‌جمهوری جدید بابت چگونگی برخورد با برجام باز است. در واقع 
می‌توان گفت که مشکل فعلی واشنگتن در همین یک مسأله مهم نهفته 
است، از آنکه به جهت فقدان جایگاه ساختاری نمی‌تواند دست‌‌های 
جانشین خود را برای خروج از توافق به ‌طور قانونی ببندد و این پیامی 

برای ایران است که خیلی بر مساله تضمین پافشاری نکند. 
 آیا برجام ستیزی سناتورهای کنگره فقط محدود به اتهام 
رابرت مالی به سازش و مماشات با ایران منحصر شده است یا 

اینکه پای طرح دیگری بابت مانع تراشی در کار است؟
در حال حاضر و در جدیدترین اقدام سناتورها، دو سناتور آمریکایی 
یعنی باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به 
همراه لیندسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای 
جنوبی، با هدف توقف غنی ‌سازی ایران و وعده بانک سوخت هسته‌ای 
مبادرت به تهیه طرحی کردند. هدف این طرح در درجه اول متوقف 
کردن غنی سازی اورانیوم است. ضمن آنکه آنها با تهیه این طرح تلاش 
دارند که در حمایت از ایجاد یک بانک منطقه‌ای سوخت هسته‌ای از 
مسابقه تسلیحاتی در غرب آسیا جلوگیری کنند. در واقع این طرح 
به منظور کنترل برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از یک مسابقه 
تسلیحاتی بی‌ثبات کننده در غرب آسیا تهیه شده است و آن گونه که 
گفته می‌شود تحت نظارت آژانس انرژی هسته‌ای برنامه‌های هسته‌ای 
داخلی خطرآفرین و بی‌ثبات‌کننده را از بین می‌‌برد. از سوی دیگر 
سیاست اصولی هیأت مذاکره‌ کننده ایران از ابتدا این بوده است که 
ملاک مذاکرات، باید منافع، اصول و دستورالعمل‌های مذاکراتی باشد 
و زمان دستیابی به توافق هم به تأمین شدن این اصول بستگی دارد 
اما به باور من این طرح خلاف اصول تیم مذاکره کننده طرف ایرانی 
است و یک طرح بازدارنده برای پیشرفت مذاکرات است. در واقع این 
طرح همان چوب لای چرخ گذاشتن است. در واقع غربی‌ها به ویژه 
آمریکایی‌ها با بکارگیری تاکتیک تعیین ضرب‌الاجل‌های ساختگی و 

ارائه طرح‌هایی چون ایجاد بانک سوخت هسته‌ای و مقصرنمایی ایران 
در تلاشند تا زمان را برای دستیابی به توافق محدود نشان داده و به زعم 

خود سریع‌تر به توافق برسند. 
آیا مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز بابت شرایط حساس و 

شکننده در وین، نقش دارند؟
در واقع به همان میزانی که ما شاهد آشفتگی و دوآلیسم رفتاری در 
کنگره آمریکا هستیم، متاسفانه و در کمال حیرت، نظمی از آشفتگی 
از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران دستگاه دیپلماسی هستیم. 
تصمیم سازان و تصمیم گیران دستگاه دیپلماسی و راهبرد شناسان 
امور دفاعی ما مسبوق به سابقه بود. در این ارتباط و هنگامی که در ژانویه 
5102 هنوز جوهر امضا و مهر برجام خشک نشده بود سناریوهای برجام 
پرانی تصمیم گیران و تصمیم سازان تمامی نداشت. در سطحی دیگر 
اعلام شده است که اگر تحریم تسلیحاتی آمریکا برداشته شود، قطعا 
یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح خواهیم بود. این مواضع بر 
دیپلماسی و پالس و سیگنال نگران کننده‌ای برای طرف مقابل یعنی 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام خواهد بود. از طرف دیگر، سعید 
جلیلی مواضع سر سخت‌تری را برای تیم مذاکره پیشنهاد داده است 
و قویا به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هشدار داده است که 
مذاکرات وین و یک توافق صرفا خوب و بی‌تضمین را، فدای ارزش‌ها 

نسازند. 
 به نظر شما شرایط حساس و شکننده مذاکرات در وین چه 

پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
از منظر نتیجه گرایی، این رفتارهای ناسازگار نتیجه‌ای جز ایجاد 
مواضع نامنعطف و متصلب و همچنین ایجاد شرایط انسداد و فریز 
در مسیر مذاکرات و در نتیجه شکست آن ندارد. البته سهم رفتارهای 
ناسازگار واشنگتن در ایجاد شرایط انسداد و فریز بیشتر است چرا که 
مقامات تهران بر این باورند که عقیم سازی برجام بیش از همه در 
رفتارهای ایذایی واشنگتن ریشه دارد و از آنجا که نقش واشنگتن در 
بی‌ثمر سازی برجام آن هم از رهگذر خروج از آن غیر قابل انکار است. 
بنابراین واشنگتن نباید فاز جدیدی از اقدامات ایذایی را در شرایط 
مذاکرات جدید در دستور کار قرار دهد. در واقع به همان میزانی که 
واشنگتن به رفتارهای ایذایی خود ادامه دهد و همچون زمان ترامپ 
به کارزار فشار حداکثری روی آورد، به همان میزان نیز رفتارهای 
تهران غیر منعطف‌تر و سر سخت‌تر می‌شود و همین رفتارهای ایذایی 
و ناسازگار باعث می‌شود که تهران بخواهد برنامه‌های هسته‌ای و غیر 
قابل بازگشت خود را به مثابه موازنه تهدید در اخذ امتیازات بیشتر از 

واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام استفاده کند. 
 تقابل روسیه با غرب در خصوص بحران اوکراین بر مذاکرات 

احیای برجام تاثیر خواهد گذاشت؟
قطعا روسیه بی‌میل نیست که شرایط مذاکره روند کندی به خود 
بگیرد و حتی حاضر به فریز شدن آن است. توجه داشته باشید همین 
چند روز پیش، میخائیل اولیانف نماینده روس‌ها در مذاکرات وین، 
گفته بود که برای توافق در وین فقط پنج دقیقه فاصله داریم. نمی‌دانم 
اولیانف این پنج دقیقه را به توان چند حساب کرده بود؟ طولی نکشید 
که سرگئی لاوروف در نشست و گفت‌وگوهای نرماندی اعلام کرد برای 
رسیدن به توافق، راه طولانی و درازی در پیش است. حال پرسش این 
است چه شده است که یک موضوع از سوی دو دیپلمات کشور روسیه 
دچار پارادوکس می‌شود؟ واقعیت آن است که روسیه در بحران اوکراین 
تلاش دارد که با یارگیری شرایطی را به وجود آورد که همانند شرایط 
جنگ باشد اما نمی‌خواهد در این جنگ سرد ببازد. او با سوار شدن بر 
موج ناسیونالیسم و ملی گرایی درصدد تجدد آرمان‌های تزاریسم است 
و خود را یک نئو تزار در سومین دهه از هزاره سوم می‌داند. آری روسیه 
نمی‌خواهد جنگ سرد را بار دیگر به آمریکا ببازد. به همین خاطر است 
که با چین و ایران همکاری‌های چندجانبه گرایانه دارد. بدیهی است 
تلاش روسیه چانه‌زنی برای اخذ امتیاز در مذاکرات وین نیست، بلکه 
برای آن است که می‌خواهد با کارت ایران یعنی یارگیری در مقابله غرب 
و واشنگتن بازی کند. این رفتار فرصت‌طلبانه روسیه سبب طولانی 

شدن مذاکرات و چه بسا شاید عقیم شدن آن گردد. 
 دستگاه دیپلماسی ایران چگونه می‌تواند این مسیر سخت 
را که امروز با بحران اوکراین نیز گره خورده است، پشت‌سر 

بگذارد و به یک توافق خوب در وین دست پیدا کند؟
حال و در شرایط حاضر آنچه باید برای مقامات تهران، راهنما و الگوی 
عمل باشد، نه مسأله مقصر یابی واشنگتن در خروج از برجام، بلکه باز 
تعریف فاز جدیدی از دستور العمل سازنده برای انجام مذاکرات نتیجه 
محور است. برای انجام این مذاکرات نتیجه محور، به شروط جدیدی نیاز 
نیست، چرا که هرگونه افزودن شروط به شروط قبلی می‌تواند مواضع 
طرف مقابل در میز مذاکره را سخت‌تر و نامنعطف‌تر کند. افزون بر این 
تیم مذاکره نباید خود را تسلیم جریان‌های موازی کند و به بهانه دستاویز 
کردن برخی ملاحظات و در پاسخ به رفتارهای ایذایی طرف مقابل، 
میز مذاکره را ترک کند. به عبارت دیگر، برهم زدن و ترک میز مذاکره 
راهبرد و روش مناسبی برای پاسخ به اقدامات خراب کارانه واشنگتن و 
غرب نیست بلکه باید با ادامه مذاکره هم به لغو تحریم‌های مغایر برجام 
و تحریم‌های دیگر واشنگتن امیدوار بود و هم آنکه بتوان از رهگذر 
مذاکرات منطقی و حساب شده برای نجات اقتصاد کشور تلاش کرد و در 
نتیجه آنکه در دام و زمینی بازی نکرد که تل آویو و مجموعه‌های عربی 
آن را برای ایران تعبیه و تدارک دیده‌اند. علاوه بر این باید مراقب گره 
خوردن پرونده برجام به سایر مسائل نیز بود. بحران در اوکراین به اوج 
خود رسیده است و هر لحظه ممکن است اتفاقی در آن حوزه رقم خورد 
و نباید ما در وین خود را گرفتار درگیری‌های شرق و غرب در اوکراین 
کنیم و باید بر روی احیای هرچه سریع‌تر برجام در وین متمرکز شویم. 
باید از اشتباهات گذشته درس گرفت و با برداشتن گام‌های هوشمندانه 

در راستای تامین منافع مردم و کشور به سمت جلو حرکت کنیم.
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آرمان ملی-  احسان انصاری: ابراهیم رئیسی معتقد است در دولت‌های گذشته رویکرد توجه به غرب در دستور کار قرار داشته و به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل دولت سیزدهم تلاش می‌کند با ارتباط با کشورهای شرق موقعیت 
ایران را در عرصه بین‌المللی متوازن کند. موضوع مهم در این زمینه این است که چرا ایران در برخی مقاطع تاریخی به سمت غرب و در برخی مقاطع به سمت شرق تمایل پیدا می‌کند؟ رویکرد متوازن در عرصه بین‌المللی و اقتصاد جهانی 
چیست؟ »آرمان ملی« برای بررسی و تحلیل این موضوع با کمال اطهاری پژوهشگر توسعه گفت‌وگو کرده است. اطهاری معتقد است: »ایران در تله توسعه گرفتار شده است. تله توسعه قدیم نیز با تله توسعه جدید با هم متفاوت است. 
در تله توسعه قدیم به دلیل اینکه کشورها دارای اقتصاد عقب‌مانده هستند و درآمد و پس‌انداز کافی ندارند. به همین دلیل دچار دور باطل می‌شوند و نمی‌توانند توسعه پیدا کنند. تله توسعه جدید زمانی است که زیرساخت‌ها فراهم 
‌شده و یک کشور از مرحله گذشته عبور کرده است. در این مرحله امکان پس‌انداز وجود دارد اما نمی‌دانید چگونه باید سرمایه‌گذاری کرد. تله توسعه در ایران زمانی رخ داد که برنامه توسعه چهارم کنار گذاشته شد و درآمد عظیمی که 

از فروش نفت به‌دست‌آمده بود به بادرفت و دولت نمی‌دانست چگونه باید آن را سرمایه‌گذاری کند.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

 امروز ما با جهان 
شرق و غرب مواجه نیستیم، 
بلکه با جهانی روبه‌رو 
هستیم که چندقطبی شده 
است. والرشتاین به‌خوبی 
نظام جهانی را به کشورهای 
مرکزی، نیمه پیرامونی و 
پیرامونی تقسیم‌بندی کرده 
است. ما با چنین جهانی مواجه 
هستیم و واژه‌های شرق و 
غرب معنای خود را از دست 
‌داده و دوران آن گذشته است

در »تله« توسعه گرفتار شده‌ایم
 ایران فاقد الگوی توسعه بلندمدت است

 ایران همچنان در مرحله اقدامات بنیادین درجا می‌زند
 نوآوری‌های ایران بیشتر در زمینه نظامی است

 برنامه ششم توسعه از دستور کار دولت خارج ‌شده است

  کمال اطهاری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:   

 »بی‌ثباتی اقتصادی«
  ايران را از توسعه 

دور كرد

  سیمین حاجی‌پور ساردویی
رئیس گروه مطالعـات جامعه‌شناسی سیاســی مرکـــــز 
 مطالعـــات فـــرهنگ سیاسی و روابط بین‌الملل مؤسســه 

پیام امام هادی )ع(

 تحول الگوهای توسعه در گذر تاریخ
در بررسی مسیر تحول اندیشههای رشد و توسعه دو نوع الگوی مسلط 
توسعه، چه در ادبیات توسعه و چه در الگوها و استراتژی‌های توسعه، به 

چشم میخورد:
الف( الگوهایی که تحت عنوان سوسیالیستی مطرح می‌شوند؛

ب( الگوهایی که ذیل عنوان سرمایهداری مطرح و بررسی می‌شوند. 
این الگوها غالبا در فضای جنگ سرد شکل گرفته‌اند و شامل الگوهای 
ساختارگرا، نئومارکسیسم، وابستگی، نووابستگی، نئوکلاسیکی، نهادگرایی، 
جهانی شدن و ... می‌شوند. تمام این الگوها تلاش کردند کشورها را به سمت 
صنعتی‌شدن، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید پیش ببرند، اما مفاهیمی 
مانند عدالت، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و توجه به حاشیه‌نشینان در این 
الگوها مورد غفلت قرار گرفت. در نتیجه پروژه  توسعه »رشدمحور« با تأکید 
بر تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها به بن‌بست رسید و موجب افزایش 

شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم شد.
بعد از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولاتی که در اواخر دهه 80 و اوایل 
دهه 90 روی داد، جریانسازیهایی توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و 
صندوق بینالمللی پول انجام شد که جهت‌گیری آنها به سمت سیاستها 
و نگرش‌های برون‌گرا )تولید برای خارج( بود. در دهه 1990 بحث 
»جهانیسازی« هم در این مسیر شکل گرفت. هم‌زمان، نگرش »توسعه 

پایدار« هم از 1985 مطرح شد.
از ســال 1995 به بــــعد، برداشت جدیدی از تـــوسعه بوسیله آمارتیا 
سـن، فوکودا، آنانند و سایرین شکل گرفت و مدل جدیدی از توسعه با 
عنوان »توسعه انسانی« مطرح شد. این نوع توسعه معتقد است که رشد 
اقتصادی و تولید ثروت به تنهایی تأمین‌کننده رفاه و خوشبختی انسان‌ها 
نیستند، به طوری که آنانند می‌گوید، »انسان‌ها در حین ثروتمند بودن 
می‌توانند احساس بدبختی و عدم رفاه داشته باشند«. در نهایت، آمارتیا سن 
ویژگی‌هایی برای توسعه ذکر می‌کند که شامل آزادی‌های سیاسی، امکانات 
و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت، نظام‌های 
حمایتی تأمین اجتماعی می‌شود و برای این ویژگی‌ها 3 شاخص در نظر 

گرفته می‌شود:
GDP بر مبنای برابری قدرت خرید

امید به زندگی
دسترسی به آموزش

 نقد توسعه و شناسایی موانع توسعه در ایران
در ایران، در دوران پیش از انقلاب اسلامی و در سه دهه اول جمهوری 

اسلامی، بر اساس الگوهای غربی توسعه برنامه‌های مختلفی برای دستیابی به 
توسعه تدوین و تجربه شد؛ اما هیچ کدام نه تنها نتوانستند موجبات دستیابی 
کشور به توسعه را فراهم کنند، بلکه همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، مشکلات 

اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای جامعه فراهم کردند.  
برخی موانع توسعه در ایران عبارتند از: عدم توجه کافی برنامه‌های توسعه 
به اهمیت سرمایه انسانی، تمرکز برنامـــه‌های تــــوسعه بر سرمایه‌گذاری 
در شهرها، غلبه سیاست بر تمام شئـــون جــامعه، عــدم توجــــه بــه 
مشارکت مــردم در فرآیـند توسعه، عدم وجود نظام حزبی قوی، نابرابری 
اقتصادی، عدم وجود نظام تأمین اجتماعی مناسبی که به همه اقشار 
حاشیه‌نشین خدمات بدهد، تحریم‌های اقتصادی و توقف سرمایه‌گذاری‌های 
داخلی و خارجی، فرآیند طولانی اخد مجوز تولید، بیکاری و اشتغال ناقص 
و کاذب، فساد، کم‌توجهی به شایسته‌سالاری، تخصص و کارآمدی، ضعف 
روحیه قانون‌گرایی، ضعف اعتماد عمومی، ضعف روحیه مسئولیت‌پذیری، 
افزایش شکاف طبقاتی، خام‌فروشی، پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و 

موارد بسیار دیگر.
عدم دستیابی به وعدههای توسعه، باعث نوعی سرخوردگی شد، زیرا 
واقعیت موجود با هیچ کدام از نظریهها و پارادایمهای غربی قابل تأیید نبود. 
بنابراین، بهنظر میرسد عصر سلطه توسعه سپری شده و زمان مرگ تئوریهای 
آن فرارسیده است. اما نمیتوان از کنار گذاشتن توسعه یا »سامان« سخن 
گفت، بلکه میتوان با تعیین شاخص‌ها بر اساس نیازها و با توجه به روش‌های 
تاریخی و جامعه‌شناسی، مفهوم و الگو را تغییر داد، اما در هر صورت تغییر و 
رسیدن به مطلوبهای آرمانی ضرورت دارد و این ضرورت را میتوان به درستی 

در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مشاهده کرد. 
 پیشرفت و الگوی اسلامی ـ ایرانی

در سال 1389 مقام معظم رهبری ضرورت تبیین و طراحی الگوی 
اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را به عنوان سند فرادستی همه اسناد و قوانین 
مطرح کردند. به این ترتیب، تدوین این الگو یکی از مباحث مهم دهه چهارم 
انقلاب شد و تلاش داشت برای ایجاد مدینه فاضله اسلامی الگویی خاص 

طراحی کند.
بر اساس تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری، در تبیین »الگوی 

اسلامی ـ ایرانی پیشرفت« 4 مقوله مورد توجه قرار گرفت:
 الگو به عنوان نقشه جامع؛

اسلامی بودن به معنای تکیه الگو به منابع اسلامی؛
ایرانی بودن به معنای در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی ایران در الگو و تنظیم الگو بوسیله فکر ایرانی؛ و
جایگزینی مفهوم پیشرفت به معنای توجه به ارزرش‌های اجتماعی ـ 
فرهنگی و دینی که در مفاهیم رشد و توسعه با تأکید بر نیازهای مادی و 

اقتصادی انسان نادیده گرفته شده بود. 
بنابراین، می‌توانیم بگوییم توسعه که بر اساس تأکید مقام معظم رهبری، 
امری تک‌بعُدی بود، در الگوی جدید برای ایران جای خود را به پیشرفت داد 

که امری چندبُعدی است و تمام شئون زندگی انسان را دربرمی‌گیرد. 
 تعریف پیشرفت

ممکن است تعریفی که از پیشرفت ارائه می‌شود با مفهوم توسعه وجوه 
مشترکی داشته باشد اما تمایزاتی نیز دارد. اول اینکه در مفهوم توسعه 
یک بار ارزشی در مفاهیم توسعه‌یافتگی، در حال توسعه و توسعه‌نیافته 
وجود دارد که کشورها را به سمت و سوی خاصی هدایت می‌کند و در 
واقع، در پشتِ گفتمان توسعه، مقوله قدرتمداری غرب پنهان بوده، معنای 
غربی شدن و پذیرش ارزش‌های غربی را مبنا و اساس توسعه‌یافتگی 
قرار می‌دهد. از سوی دیگر، مفهوم توسعه فقط جنبه مادی انسان را در 
نظر می‌گیرد و در بعُد معنوی نیز ابعادی را در نظر می‌گیرد که با دنیای 
مادی انسان در ارتباط است. بنابراین اهداف و آرمان‌های دنیوی را دنبال 
 می‌کند و زندگی اخروی انسان را در نظر نمی‌گیرد و ماهیت غیردینی

 دارد. اما مفهوم پیشرفت، نقش فعال، بالقوه و خلاق ارزش‌های اجتماعی ـ 
فرهنگی و دینی را در نظر می‌گیرد. در تعریف از پیشرفت، نیازهای مادی 
و معنوی انسان با هم در نظر گرفته می‌شود و افزون بر افزایش تولیدات 
اقتصادی، انباشت سرمایه، ملاحظات زیست محیطی، منابع طبیعی 
بین‌نسلی، تغییر ساختار اجتماعی، سیاسی و نهادی، مقوله کرامت انسانی را 

نیز مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. بنابراین، می‌توان پیشرفت را فرایندی 
تعریف کرد متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادی و معنوی و بنیان‌های 
اقتصادی ـ اجتماعی است و انسان در این مسیر می‌تواند به کمال برسد. از 
این رو، پیشرفت جریانی پیوسته، پویا، همه‌جانبه، دینی و با هدف به کمال 
رساندن انسان است و به گفته مقام معظم رهبری، هم پی ایجاد حیات طیبه 
است و هم تلاش دارد رفاه مادی را فراهم کند و هم عدالت و معنویت و اخلاق 

را رعایت کند.
 ابعاد، شاخص‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های پیشرفت

برای تعیین شاخص‌های پیشرفت باید موارد زیر را در نظر گرفت:
1 -عدم تبعیت بی‌چون و چرا و الگوها و نظریه‌های غربی توسعه

2 -ارائه تعریف بومی و مستقل با استفاده از منابع اسلامی
3 -تعریف بومی و مستقل متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی ایران

4- بومی‌سازی تجربه‌ها و دستاوردهای سایر ملل در نظریه و الگو
ابعاد، شاخص‌ها، عناصر و استراتژی‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت 

با تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری در جدول زیر ارائه شده است:
جدول شماره 1 ـ ابعاد، شاخص‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های الگوی 

اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

یکی از آرزوهای بشر در بلندای تاریخ دستیابی به جامعه آرمانی یا مدینه فاضله بوده است. این مدینه فاضله که حاصل حرکت از »وضعیت موجود« به »وضعیت مطلوب« خواهد بود در بستر »توسعه« شکل می‌گیرد. اما توسعه اساساً مفهومی جدال‌برانگیز و شخصیتاً 
متناقض است. دال توسعه یک دال تهی و شناور است که در بستر گفتمان‌های مختلف به مدلول‌های گوناگون پیوند می‌خورد. از این رو دال توسعه و مدلول‌های آن رابطه‌ای قراردادی دارند و در هر مکتب فکری به صورت متفاوت مفصل‌بندی می‌شوند تا جامعه 
مطلوب آن مکتب فکری را شکل دهند. بر همین اساس است که جامعه مطلوب مارکسیست‌ها کمونیستی، جامعه مطلوب لیبرال‌ها سرمایه‌داری و جامعه مطلوب مسلمانان جامعه‌ای اسلامی خواهد بود. بنابراین، بسیار طبیعی است که هر نظامی در هر مکتبی برای 

تحقق جامعه مطلوب خود جهان‌بینی، الگوها، نظریه‌ها و برنامه‌هایی داشته باشد و بر اساس آن برنامه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خود را ترسیم و مشخص می‌کند.

انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت 

 های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفتتاکتیکها و ها، استراتژیـ ابعاد، شاخص 1جدول شماره 
 هاتاکتیک هااستراتژی هاشاخص ابعاد

 فقرزدایی عدالت اجتماعی اقتصادی ـ اجتماعی
 توزیع عادلانه درآمد

 نبود تبعیض
 نبود فساد

 تأمین اجتماعی
 هابرابری فرصت
 امنیت غذایی

 سازیشفاف
 سالاریشایسته

 پر کردن شکاف طبقاتی و جنسیتی
 ارتقای درآمد سرانه رفاه مادی اقتصادی

 اشتغال کامل
 گذاریافزایش سرمایه

با تأکید بر  تعامل سازنده با جهان
 های داخلتوانمندی

 دیپلماسی فعال اقتصادی
 اولویت پیشگیری  سلامت بهداشتی

 پوشش همگانی
 تأمین اجتماعی

 افزایش تربیت و آموزش نیروهای متخصص
با تأکید بر نیروی  تعامل سازنده با جهان پیشرفت تکنولوژیک آوریفنتولید علم و  علمی

 انسانی داخل
 تقویت نوآوری و پویایی فکری

 گذاری در آموزش و پژوهشافزایش سرمایه
 خودباوری

سالاری دینی مردم سیاسی
 مبتنی بر ولایت فقیه

های برخورداری از آزادی
 مشروع

 هاحفظ کرامت و حقوق انسان
 امنیت اجتماعیایجاد 

برخورداری از حقوق 
 +شهروندی

 تقویت جامعه مدنی
 های مدنیتقویت تشکل

 تقویت فضای آزاداندیشی
 تدوین حقوق شهروندی

های اسلامی و ارزش دینی
 اخلاقی

 فرهنگ توحیدی
 پذیریمسئولیت

 ایمان
 وجدان و روحیه کاری

 سازی فرهنگ
 هاترویج ارزش

 تقویت امنیت ملی امنیتی
تهدیدهای  کاهش

 خارجی

 استقلال
 اقتدار

ها و عدم وابستگی به قدرت
 کشورهای خارجی

 تقویت قوای دفاعی و امنیتی 
 تقویت بسیج مردمی

 کاهش شکاف مردم و حکومت

 کاهش آلودگی محیط زیست سالم زیست محیطی
 حفظ منابع طبیعی

 بهبود الگوی مصرف انرژی و آب
 فروشیتوقف خام

اسلامی سبک زندگی  اجتماعی
 ایرانی

 تسهیل ازدواج تمرکز بر محوریت خانواده
 تسهیل فرزندآوری

 های خانوادهتحکیم بنیان
 

ارائه  1سازی و در شکل شماره ها در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت پیادهها و تاکتیکها، استراتژیاین ابعاد، شاخص
 شده است:

 
 
 

  سخن پایانی
رهبر معظم انقلاب یک دهه است که بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تأکید می‌کنند و با وجود ایجاد ساختارهای مناسب برای تبیین این الگو هنوز 
نتیجه قطعی به دست نیامده و کشور کماکان گرفتار معضلات و مشکلات ناشی از مفهوم غربی توسعه است. لزوم توجه به نیازها، فرهنگ، دین، تاریخ، 
ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مردم ایران در ایجاد الگویی که ارائه شد، مد نظر قرار گرفته است. امید است در دهه پیش رو، با بهره‌گیری از الگوی اسلامی 

ـ ایرانی پیشرفت و رهنمودهای مقام معظم رهبری کشور ایران به پیشرفت در تمام ابعاد مادی و معنوی دست یابد.

شرق و غرب معنای خود را از دست‌ داده است


